
ــی  ــ ــانـ ــ ــرقـ ــ مـــــــریـــــــم فـ
الــــــه‌آبــــــادی مــــدرک 
کــــــــارشــــــــنــــــــاســــــــی 
روان‌شـــنـــاســـی دارد 
 ۱۳۸۵ ســــــال  ز  ا و 
در مــــدرســــه‌هــــای 
دولــتــی، غیردولتی و 
ــار و مــعــاون  ــوزگـ ــه‌عــنــوان آمـ هــنــرســتــان ب
کــار بــوده‌ اســت. از ســال ۱۳۸۹  مشغول به 
بــه دورۀ ابــتــدایــی وارد شـــده و دو سال 
آموزگار پایۀ اول و حدود سیزده سال مربی 
کنون به‌مدت  پیش‌دبستانی بوده‌ است. ا
کـــه در ســمــت مــعــاونــت  دو ســـال اســـت 
پیش‌دبستان و پایۀ اول در این مجتمع 

آموزشی مشغول به فعالیت است.

کـــوچـــک، بلکه  ــان، نـــه جــهــان‌هــایــی  ــ ــودک ــ ک
هستی‌هایی بزرگ‌اند که در بدن‌های کوچک 
ــد با  ــ ــد. هــر کـــدام دنــیــایــی دارن ــرده‌انـ خــانــه کـ
ــیــن، احــســاســات، تــرس‌هــا و رؤیــاهــای  قــوان
کار  مخصوص بــه خـــود. هــجــده ســال تجربۀ 
کــودکــانِ پیش‌دبستان و پایۀ اول بــه من  بــا 
کــه ورود بــه ایــن دنیا نــه ســاده و نه  آموخته 
که  بــه‌ســرعــت امــکــان‌پــذیــر اســـت. حقیقتی 
کلید  که تنها  کنون ثابت مانده، این است  تا

ورود به دنیای کودکان »بازی« است.
وقتی با بــازی وارد جهانشان می‌شوی، تازه 
ک‌اند، چقدر بی‌ریا و چقدر  می‌فهمی چقدر پا
دور از پیچیدگی‌های بــزرگ‌ســالــی‌ هستند. 
کودکانی که هنوز آلودگی‌های دنیای هزاررنگ 
ما به روحشان نرسیده است و هنوز می‌شود 
در نــگــاهــشــان مــعــصــومــیــت را دیــــد؛ همان 
که ما بزرگ‌ترها سال‌هاست آن  معصومیتی 
را گم کرده‌ایم؛ اما درست از همین‌جا چالش 
ــان وارد مدرسه  ــودک ک ــود. وقــتــی  ــی‌ش ــاز م آغـ
می‌شوند، ما بــزرگ‌ســالان می‌خواهیم آن‌ها 
ــیــای خــودمــان  ــا ســرعــت و فــشــار وارد دن را ب
کــه پــر از قــانــون، محدودیت،  کنیم؛ دنیایی 
گر  بــرنــامــه‌ریــزی و »بــایــد« و »نــبــایــد« اســـت. ا
گر  هــمــراه شــدنــد، می‌گوییم »بــاهــوش‌انــد.« ا
کــردنــد، بر آن‌هــا برچسب می‌زنیم:  مقاومت 

»لجباز«، »بی‌تمرکز«، »بی‌انضباط«.

در حالی که روان‌شناسانی چون پیاژه سال‌ها 
که کودک در این سن، جهان  گفته‌اند  پیش 
ــازی، تــجــربــه و آزادیِ انتخاب  ــ را از مسیر ب
. مونته‌سوری  مــی‌آمــوزد، نــه از مسیر اجــبــار
کـــودک، وقتی آزاد باشد،  که » کید می‌کند  تأ
ــودش را نشان مــی‌دهــد.«  بهترین نسخۀ خ
و اریکسون مرحلۀ رشــد ایــن سن را »اعتماد 
در برابر اضطراب« می‌نامد؛ یعنی کودک باید 
احساس امنیت کند تا بتواند یاد بگیرد؛ اما آیا 

همیشه چنین است؟

روایتی که هرگز فراموش نمی‌کنم
ســـال‌هـــا پــیــش، دانــــش‌آمــــوزی داشـــتـــم که 
ــراب جــدایــی تمام  ــط از هــمــان روز اول، اض
وجودش را گرفته بود. به‌محض ورود به کلاس 
گریه می‌کرد، می‌لرزید و حتی نمی‌توانست یک 

دقیقه در فضای بستۀ کلاس بماند.
معلمش برای آرام‌کــردن او درِ کلاس را بست؛ 
غافل از اینکه این کار، برای کودکی با اضطراب 
جــدایــی، نــه آرامــش‌بــخــش، بلکه وحــشــت‌آور 
اســت. هــر روز حالش بدتر مــی‌شــد. ســه ماه 
گذشت و او هنوز حاضر نبود حتی یک ثانیه 
گریه و  کــاس بماند. وقتی از شــدت  داخـــل 
بی‌قراری به من پناه آورد، فهمیدم او دنبال 
درس نیست، دنــبــال امنیت اســـت. دنبال 
کند و  کند، بـــازی  کــه بتواند انتخاب  جایی 
گر دلش بــرای مــادرش تنگ شد، کسی او را  ا

سرزنش نکند؛ اما مدرسه…! 
که درهایش بــرای آزادی  مدرسه جایی نبود 
باز باشد. درهای کلاس بسته می‌شد. قوانین 
خشک اجرا می‌شد و کودک مجبور بود وارد 
دنیایی شود که هیچ نسبتی با دنیای لطیف 

او نداشت.

تحلیل علمی این تجربه
این کودک »بی‌انضباط« نبود؛ او دقیقاً همان 
کنشی را نشان می‌داد که روان‌شناسی رشد  وا

پیش‌بینی می‌کند:
- اضطراب جدایی در سنین پیش‌دبستان 

طبیعی است.
- بستنِ در، محدودکردن آزادی و اجبار، این 

اضطراب را تشدید می‌کند.
کــودک در این سن، بــرای یادگیری، نیاز به   -

احساس امنیت و آزادی و بازی دارد.
- مقاومت کودک نشانۀ مشکل نیست؛ نشانۀ 
ایــن اســت کــه محیط بــا نــیــازهــای رشـــدی او 

هماهنگ نیست.

کاش...!
کاش کلاس‌هایمان را به جای »محل اجرای 
قــوانــیــن«، بــه »پــنــاهــگــاه‌هــای امـــن کــودکــی« 

تبدیل کنیم.
کــاش به جــای بستن درهــا، دل‌هایمان را به 

روی هم بگشاییم.
کاش به جای برچسب‌زدن، همدلی را تمرین 

کنیم.
کـــودک بــرای  ‌کــاش معلمان مــا می‌دانستند 

یادگیری، اول باید آرام باشد.
کاش می‌شد درهای کلاس‌ها را طوری ساخت 
کودکی بسته نشود، تا  که هیچ‌وقت به روی 
هیچ معلمی پشت درهای بسته، با لحن تند، 

روح لطیف کودکی را زخمی نکند.

جمع‌بندی
کــودکــان، بیش از  کــار با  امــروز، پس از سال‌ها 
که آیندۀ آموزش از  هر زمان دیگری باور دارم 
مسیر تغییر نگاه ما مــی‌گــذرد، نه تغییر رفتار 
کودکان. کودکان قرار نیست شبیه ما شوند. ما 

باید یاد بگیریم چگونه شبیه آن‌ها نگاه کنیم.
گر مدرسه‌هایمان را از »محل اجرای قوانین«  ا
گر  کنیم، ا بــه »محل تجربۀ زنــدگــی« تبدیل 
گــر به  به جــای تــرس، امنیت هدیه بدهیم، ا
جای اجبار، انتخاب را ممکن سازیم، آن‌ وقت 
که امــروز با  کودکانی  خ می‌دهد؛  معجزه‌ای ر
کلاس می‌شوند، فــردا با شوق  اضطراب وارد 

وارد جامعه خواهند شد.
کــاســی را مــی‌بــنــدیــم، شاید  کــه درِ  ــار  هــر بـ
کودکی را هم می‌بندیم  ناخواسته درِ دنیای 
که دستی را با مهربانی می‌گیریم، درِ  و هر بار 
تــازه‌ای به روی یادگیری باز می‌کنیم. آموزش 
فقط انتقال دانــش نیست؛ ساختن امنیت، 
ــت از  احـــتـــرام و انــســانــیــت اســـت و ایـــن رســال
کــه جــرئــت می‌کنند  ــاز مــی‌شــود  معلمانی آغـ
بــه‌جــای ایــســتــادن پشت درهـــای بسته، درِ 

دلشان را به روی دانش‌آموزانشان باز کنند.

درهای بسته به دنیای کودکان
تجربه 
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